ستاره ای در فنجان قهوه

پیر زنی خیره در کهکشان شیری

درختی سر بزیر و سبز

و تو که از پله ها پائین می روی

تا بفراموشی سلام کنی.

در جامه ای از ترس

با خنده ای پر از پروا

پنهان در سکوتی گویاتر از همه گفتگوها

با ستاره ای که میان موها پنهان کرده

همان که سلانه از راه می رسد

و شکل آینده می شود.

ستاره، ستاره، ستاره

ستاره باران شبی که قصه به پایان می رسد

و خلیفه، قبل از خواب، به کشتم قصه کو فرمان می دهد

فنجان قهوهء ماسیده می شکند

و خون تازه بر صفحهء آرزو می نالد.

به من بگوئید

در کشمکش نفس هائی عتیقه

بر تپهء گردوها

در زیرزمینی که بخواب راه دارد

کدام بادگار جای زنده ماندن را خواهد گرفت؟

چرا کلمات فرارتان می دهد

وقتی که جز راستی را در آنها نپیچده اند

آنسان که کتاب فروشی ها به سکسکه می افتند

و شناسناه های قدیمی باطل می شوند.
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